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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

 اقوال مختلف فقهاء در باب انکار ضروری
در جلسات گذشته صحبت در این بود که فقهاء 
در باب انکار ضروری عبارات مختلفی را نقل 

اند؛ بعضی از آنها انکار ضروری را در صورتی کرده
دانند که منکر، عالم به موجب ارتداد و کفر می

ضروری بودن آن باشد؛ بعضی از فقهاء انکار 
نحو اطلاق موجب کفر و ارتداد به ضروری را

دانند سواءٌ اینکه منکر، عالم باشد یا عالم نباشد؛ می
بعضی از فقهاء انکار ضروری را در صورتی موجب 

دانند که نشو و رشد منکر در کفر و ارتداد می
دارالإسلام باشد والّا موجب ارتداد نخواهد بود؛ 

ر ها هم مثل صاحب مجمع البرهان به انکابعضی
ضروری ٍّ اند بلکه انکار ولو غیر ضروری اکتفا نکرده

أو إعتقاداً مِنَ الإعتقادی ات عن حُکمًا منَ الاحکام 
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 1دانند.را موجب کفر و ارتداد می عمدٍّ و عالمًا

 علت اختلاف السنۀ فقهاء در باب ارتداد
السنۀ فقهاء در باب ارتداد مختلف است و این 

 شود:ناشی میاختلاف از دو دلیل و دو جهت 
جهت اوّل: اختلاف لسان روایات است که 

طور مختلف بیان شده است و در بعضی از روایات به
صرف انکار واجبی از واجبات یا حلالی از محلّلات 

داند و در یا حرامی از محرّمات را موجب کفر می
 عَن علمٍّ بعضی از روایات جحد آمده است که انکار 

سئله به مقام علم است. در بعضی از روایات م
 شخص منکر تعلق گرفته است.

ای که رافع حکم ناسی جهت دوم: احکام و ادلّه
و خاطی و جاهل است و عدم العلم را هیچ موجب 
برای تعاقب جزاء یا تعاقب حقوق کیفری نسبت به 

داند. با توجه به این دو مسئله، شخص جاهل نمی
 .اختلاف تعابیر فقهاء در اینجا پیدا شده است

                              
 :199 ، ص3 . مجمع الفائدة، ج 1
و الظاهرُ أن  المرادَ بالضروری ال ذی یكفرُُ منكِرُه الذی ثبََتَ عندهَ یقیناً »

 «.كونه مِن الد ین ولو كان بالبرهانِ و لم یكن مُجمعاً علیه
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عرض شد که مرحوم صاحب جواهر برای منکر 
که مستلزم انکار نبی باشد، قائل ضروری درصورتی

طور که ما در روایات البته همان 1اند.به ارتداد شده
ایم استلزامِ انکار نبی نیست ایم و مطالعه کردهخوانده

ای در لسان و این استلزامِ انکار نبی عبارت مستحدثه
 حاکی از مقام جحد و انکار فقهاء است که ظاهراً

است. این عبارت در روایات وجود ندارد و این معنا 
کأنّ در میان فقهاء یک امر ارتکازی بوده است که 
شخصی که منکر یک ضروری شود، صرف انکار 

شود[ ضروری یا حکمی از احکام ]مرتد می
که فقط انکار حکم است. اما ما باید ببینیم که درحالی

کند و  تواند قیامای میر چه محدودهاین انکار د
موجب اثر شرعی باشد. اگر شخصی واقعاً قائل به 
رسالت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و 

ذلک باشد ولی حکمی از توحید و بعث و امثال
احکام را اعتقاداً قبول نداشته باشد، ما چه دلیلی 

 ؟!توانیم بر کفر و ارتداد او داشته باشیممی
مرحوم آقا شیخ حسین حلّی در اینجا بر همان 

                              
 .46 ، ص6 . جواهر الکلام، ج 1
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اند طریقه و روش مرحوم صاحب جواهر پیش آمده
و مطلبی را چندان اضافۀ بر آنچه که در جواهر هست 

 اند.بیان نکرده
البته دو یا سه نکته هست؛ اینکه ضروری را 

اند، ]معنای دیگر[ ضروری معنای بدیهی گرفتهبه
ت، یعنی درمقابل ممکن معنای خلاف ممکن اسبه

اند که ضروری که لازم است ولی در اینجا گفته
ای که ایشان در اینجا معنای بدیهی است. نکتهبه

خواهند توضیح دهند این است: کسی که یک می
کند ولو خودش عالم هم نباشد، ضروری را انکار می

جهت اینکه انکار نظر کافر و مرتد است بهاز این نقطه
 حکم انکار اصل دین است.ضروری در 

ثال کسی بخواهد علم ریاضی بخواند مبابمن
ولی بگوید که من جمع را در ریاضیات قبول ندارم! 
وقتی که شما جمع را قبول ندارید درواقع اصل 

اید؛ یکی از ارکان ریاضیات ریاضیات را انکار کرده
خواهم علم ریاضی جمع است. یا بگوید که می

صلًا در بخوانم ولی اصلًا تفریق را قبول ندارم و ا
عالم تفریق نیست، همۀ عالم وحدت است! در همۀ 
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عالم وحدت و توحید حاکم است! مقام، مقام جمع 
گویند: آن یک است، تفریق و... یعنی چه؟! می

حرف است و این یک مسئلۀ دیگر است! پس باید 
دو را از همدیگر جدا کنیم. یا اینکه بگوید: ما این

رت هستند. اگر جمع جمع را قبول نداریم، قائل به کث
ها آن را را قبول ندارید پس چرا خودتان بعضی وقت

 ؟! قبول دارید اما هرجا که ...
گوییم تلمیذ: بله، اگر اصول دین را قبول نکند می

طور نیست؛ که این حرف هست ولی در احکام این
مثال واقعاً خیال کند که نماز یک چیز بابمن
 جهتی است.بی

خواهیم به این نکته برسیم. می استاد: بله، حالا
خواهند به این مسئله لذا خود مرحوم حلّی هم می
 اشاره کنند که منظور چیست.

حالا صحبت در این است: آنچه که اُمَّهات یک 
دهد که با رفض از آن در واقع دین را تشکیل می

شخص اصلًا متدین به آن دین نخواهد بود؛ 
بنُیِ الإسلامُ على » مثال در مورد نماز داریم:بابمن

خَمسٍ على الصّلاةِ و الزّکاةِ و الصّومِ و الحجِّ و 
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حالا  1«ءٍ کما نوُدی بالولایةِ.الوَلایةِ و لم ینُاَدَ بشی
اگر شخصی اصلًا صلاة را قبول نداشت، مسلمان 

وقت مسلمان نماز بدون صلاة، مسلمان نیست. یک
ی وقت مسلمانخواند ولی قبول دارد اما یکنمی
گوید: وید که اصلًا نمازی نیست! وقتی که میگمی

اصلًا نمازی نیست یعنی اصلًا اسلامی نیست. ایشان 
خواهند صحبت کنند که اصلًا ما در این مقام می

کاری به علم و جهل منکر نداریم، کاری به این 
نداریم که آیا این انکار مستلزم انکار رسالت است یا 

کنیم که م. اصلًا فرض مینه، به این هم کاری نداری
استلزام هم ندارد ولی بالأخره هر شخصی که قائل به 

ای است، قائل به ملّتی است، قائل به دینی نحله
است، بالأخره این چه اعتقادی است و چه بروز و 

 ظهوری دارد؟!
مثال اگر شخصی علم طبابت را بخواند و بابمن

م! بعد بگوید که من اصلًا دارو را قبول ندار
گوییم: اگر دارو را قبول نداری پس چرا علم می

کار کنی؟! خواهی چهای؟! پس میطبابت خوانده

                              
 .1 ، ح18 ، كتاب الإیمان و الكفر، بابُ دَعائِمِ الِإسلام، ص2 . الکافی، ج 1
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اصلًا معنا ندارد! « اصلًا دارو را قبول ندارم»اینکه 
معنای قبول نداشتن کلّ طبابت است. یا اصلًا به

مثال شخصی علوم متداولۀ امروزی را بخواند بابمن
عه و قضایای بدیهی اوّلیه اما بخواهد آن اصول موضو

در آن علم را انکار کند، او اصلًا آن علم را قبول 
کند! جهت در این رشته تلاش میندارد، و دیگر بی

طور کسی که فقه بخواند و بگوید که بنده همین
روایت را قبول ندارم! پس شما که فقیه هستی چطور 

توانی فتوا دهی و بدون روایت استنباط کنی؟! ما می
توان فتوا هرچه داریم روایت است. با قرآن که نمی

شود؟! اگر شما روایت را گرفتی و بگویی داد، آیا می
که من خبر واحد را قبول ندارم! خبر متواتر را هم 

دهی؟! پس چطور قبول ندارم! پس چطور فتوا می
کند به اینکه کنی؟! پس کسی که حکم میاستنباط می

ع اصلًا فقه را ازبین روایت حجت نیست، او درواق
 کند!برد و انکار فقه میمی

حالا اگر شخصی بگوید که اصلاً نمازی در اسلام 
طور نیست که این گفتن و انکار، مستلزم نیست! این

انکار و جحد رسول است، بلکه اصلًا نفس اعتقاد به 
شود این مطلب و نفس بیان این مطلب ردِّ اسلام می
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ندارد. برفرض پیغمبر را هم و کاری به انکار پیغمبر 
قبول داشته باشد و بگوید که ما پیغمبر را قبول داریم 

گذاریم اما نماز را قبول نداریم! و روی سرمان هم می
مثل اینکه ممکن است یهود و نصاریٰ هم پیغمبر را 

 دوست داشته باشند ولی مسلمان نیستند.

حّدنفسه دخالت داشتن فرائض و واجبات فی
 سلامدر تحقق ا

پس ایشان در اینجا در این مقام است که انکار 
وقت ضروری از این باب موجب کفر است. آن

کنند. و روایاتی که در اینجا فتاوای فقهاء را بیان می
اند در مقام این هستند که فرائض و واجبات آمده

 حدّنفسه در تحقق اسلام دخالت دارند.فی
ِ عن أبِ عن أبيِ ب احِ الكِنانيِ  جعفرٍّ يالص 

الس لامُ مَن الس لامُ قال: قِیل لِِمِیرِالمُؤمِنِین علیهِ علیهِ 

ِ صل ى  داً رسُولُ اللّ  ُ و أن  مُحم  شَهِدَ أن لا إِله إلِا  اللّ 

ُ علیهِ و آلِهِ كان مُؤمِنا؟ً قالَ:  فأین فرائضُِ »اللّ 

الس لامُ قال و سمِعتهُُ یقوُلُ كان علِيٌّ علیهِ « ؟!اّللِ 

لو كانَ الِإیمانُ كلامًا لم ینَْزِلْ فيِهِ صومٌ و »: یقوُلُ 

قالَ و قلُتُ « لا صلاةٌ و لا حلالٌ و لا حرامٌ.

الس لامُ: إنِ  عِندنا قومًا یقوُلوُنَ إذِا جعفرٍّ علیهِ لِِبيِ

ِ صل ى  داً رسُولُ اللّ  ُ و أن  مُحم  شهِدَ أن لا إِله إلِا  اللّ 

ُ علیهِ و آلِهِ فهُو مُؤمِ  فلِمَ یضُربوُنَ »نٌ؟ قال: اللّ 

الحُدُودَ و لِم تقُطعُ أیدِیهِم و ما خَلقََ اّللُ عزّوجلّ 
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خَلْقاً أكْرَمَ على اّللِ عزّوجلّ مِن المُؤمِنِ لِِنَّ 

الملائكِةَ خُدّامُ المُؤمِنِينَ و أنَّ جِوارَ اّللِ لِلمُؤمِنِينَ 

نَ و أنَّ الجنةَّ لِلمُؤمِنِين و أنّ الحُورَ العِي

فما بالُ مَن جَحَدَ الفرائضَِ »: ثمَُّ قالَ  «لِلمُؤمِنِين

 1.«كان كافِرًا
صرف شهادتین که ایمان  «فأین فرائِضُ اّلل؟ِ!»

لو كانَ الِإیمانُ كلامًا »نیست، فرائض هم باید باشد 

 «لم ینَْزِلْ فيِهِ صومٌ و لا صلاةٌ و لا حلالٌ و لا حرامٌ 
ایمان که فقط کلام نیست، حلال و حرام این ایمان 
کجا رفته است؟! صوم و صلاة این ایمان کجا رفته 

 است؟!
انَ لا اله الا اگر قرار باشد بر اینکه فقط شهادت 

و رسالت پیغمبر ایمان باشد پس چرا به اینها حدّ  الله
که بُرند؟! درحالیزنند؟! چرا دست اینها را میمی

ینها مسلمان هستند ولی این ایمان معلوم است ا
کسی که جحد »فرماید: نیست. بعد حضرت می

کسی که انکار فرائض کند «. فرایض کند، کافر است
طور نیست که این انکار، این! کافر است یعنی چه؟

مستلزم انکار پیغمبر است و انکار پیغمبر مستلزم 
انکار توحید است و انکار توحید هم خودش موجب 

                              
 .2 ، ح33 ، كتاب الإیمان و الكفر، ص2 ، ج. الکافي 1
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کسی که انکار . مراتب نیستت، سلسلهکفر اس
. فرائض کند، دیگر چیزی در دستش نیست

آیا شما مسلمان : گویندمثال به او میبابمن
آیا نماز را قبول : گویندمی. بله: گویدمی! هستید؟
روزه را قبول : گویندمی! خیرنه: گویدمی! داری؟
زکات را قبول : گویندمی! خیرنه: گویدمی! داری؟

حج را قبول : گویندمی! خیرنه: گویدمی! اری؟د
پس این چه : گویندمی! خیرنه: گویدمی! داری؟

چه فرقی بین شما و شخص یهودی ! اسلامی شد؟
زکات را قبول نداری، حج را قبول نداری، ! هست؟

نماز را قبول نداری، روزه را قبول نداری، پس چه 
قبول کنی دیگر چیزی نماند که ! چیز را قبول داری؟

پس این از باب استلزام نیست بلکه از ! یا قبول نکنی
ای از اُمَّهات مسائل باب این است که اگر کسی مسئله
صورت کأنَّ خود آن فقه و اسلام را جحد کند، دراین

این یک روایت بود و . اسلام را قبول نکرده است
 .کنیمحالا در مورد آن صحبت می

قصیر است که  یک روایت، مکاتبۀ عبدالرحیم
 فرماید:آید که میعرض شد. تا اینجا می

و لا یخُرِجُهُ إِلى الكُفرِ إِلاّ الجُحُودُ و الِاستِحلالُ أن یقوُل لِلحلالِ هذا حرامٌ و لِلحرامِ 
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هذا حلالٌ و دانَ بِذلِك فعِندها یكُونُ خارِجًا مِن الِإسلامِ و الِإیمانِ داخِلاً فِي الكُفرِ.
1 

ار محلّلات و محرمات، موجب کفر در اینجا انک
 است.

روایت دیگر صحیحۀ عبدالله بن سنان است که 
 فرماید:می

ب اشَدَّ  مَن ارتکَبَ کبيرةً مِن الکبائر فَزعمَ أنها حلالٌ اخَرجه ذلکَ منَ الاسلام و عُذِّ

.العَذاب
2 

ای از کبائر را مرتکب شود و کسی که کبیره»
کاب و این زعم، بگوید که این حلال است، نفس ارت

 «کند.او را از اسلام خارج می
ای را مرتکب شود طور نیست که حالا کبیرهاین

ای را مرتکب شود و بگوید که بلکه کبیره و لمَ یزعم

                              
، كتاب الإیمان و الكفر، بابٌ آخَرُ مِنهُ وَ فیهِ أَنَّ اَلِإسلامَ قَبلَ 2 . الکافي، ج 1

 .1 ، ح27 الِإیمانِ، ص
 :49 ، ح22 ، ص2، أبوابُ مُقدِّمةِ العِباداتِ، باب 1 . وسائل الشیعة، ج 2

« ِ ِ بنِ سِنانٍّ قال: سألتُ أباعبدِاللّ  عن عبدِاللّ 

جُلِ یرتكِبُ الكبِیرة فیمُوتُ هل علیهِ  الس لامُ عنِ الر 

ب كان عذابهُُ  یخرِجُهُ ذلِك مِن الِإسلامِ و إِن عُذ ِ

مَنِ ” كعذابِ المُشرِكِینَ أم لهُ مُد ةٌ و اِنقِطاعٌ فقال:

أنهّا حلالٌ أخْرَجَهُ  اِرتكبَ كبِيرةً مِن الكبائِرِ فزََعَمَ 

بَ أشدَّ العذابِ و إنِ كانَ  ذلِك مِن الِإسلامِ و عُذِّ

مُعترِفاً أنهُّ ذنبٌ و ماتَ عليها أخرجهُ مِن الِإیمانِ 

و لم یخرِجهُ مِن الِإسلامِ و كانَ عذابهُُ أهونَ مِن 

 «“.عذابِ الِوّلِ 
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معنای این نیست که خیال به« زَعَمَ »این حلال است. 
 .أبرز، أظهرطور وانمود کند، کند بلکه یعنی اینمی

 تلمیذ: گمان کند.
وقت ممکن است در نظرتان : بله. یکاستاد

ای از کبائر باشد و بعد هم با فتوا به این برسید کبیره
کند؛ ولی زعم به این که این حلال است، این فرق می

معنی نیست بلکه حلال بداند و مرتکب آن کبیره 
 شود جحاداً و انکاراً.

شود، یعنی علم تلمیذ: اطلاقش شامل این هم می
 رچه علمش از روی خیال باشد.داشته باشد؛ اگ

استاد: این که معنی ندارد بگویید: او از اسلام 
ای که شما گوید: من با همان ادلّهشود. میخارج می

 کنم.اید، استفادۀ استحباب میاستفادۀ کبائر را کرده
 . کنید ...تلمیذ: پس مقید می

معنایش این است؛ یعنی در « زَعَمَ »استاد: پس 
کند. اند، جحاداً و انکاراً این را انکار میعین اینکه بد

کند و اصلًا نیازی به ]همین عمل[ او را خارج می
ای به استلزام انکار نبی ندارد، چون کسی که کبیره

 این واضحی را انکار کند حکمش معلوم است!
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اسلام یک محورهای کلی دارد؛ مثلًا شرب خمر 
ند داخورد و میدر اسلام حرام است، شخصی می

گوید که اصلًا شرب خمر حرام است، شخصی می
در اسلام جایز است، اصلًا چه کسی گفته است که 
حرام است؟! یا اینکه مثل آن وحیدی ملعون معروف 

به شرع احمد مختار، حجاب لازم »گفت: که می
کند یعنی او اصلًا حجاب را انکار می  1«نیست!

                              
 :1، تعلیقه 197 ، ص6 . امام شناسى، ج 1
فرزند آقا شيخ ابوالقاسم رئيس العلماء كرمانشاهى و از علّامه وحيدى »

الله آقا محمّد باقر وحيد بهبهانى است. خود از طلّاب و نوادگان مرحوم آية
فضلاء نجف اشرف و از شاگردان اساتيد مبرّزى همچون آقا ضياء الدّين 
عراقى است، گويند اجازات متعدّد اجتهاد از علماء دريافت نموده است. در 

دستور رضاشاه مجالس ميهمانى زن و مرد تشكيل شمسى كه به 1314نۀ س
شد، او و خانمش در كرمانشاه جزو مدعوّين بودند. ميزبان منزل آقا سيد مى

اصغر شاه بود و در حالى كه رئيس نظميّه و بسيارى از مدعوّين با 
هايشان بدون حجاب در اين منزل حضور پيدا كردند، علّامه وحيدى خانم

رفت و به لباس روحانيّت و أهل علم ملبّس بود، با شمار مىه از علماء بهك
خانمش وارد شد و يك قصيدۀ طولانى در ذمّ حجاب كه خود سروده بود و 

خودش « به شرع أحمد مرسل حجاب لازم نيست»مطلع آن اين است: 
قرائت كرد. و پس از آن شرحى در مدح پهلوى بيان كرد. و از آن پس به 

ن آمد و عمامه و قبا و عبا را برداشت و فُكُل و كراوات و زنّار بست و تهرا
ريش تراشيد، و تا آخر عمر در كمك و مساعدت به خاندان پهلوى دريغ 

ها سناتور و وكيل بود تا بالأخره نكرد، و از آخوندهاى دربارى شد و سال
د. ﴿و نتيجه وخامت اعمال او را در گرفت و صاعقه الهى بر سرش فرود آم

 ۡ  ا مِّن دَارِهِمۡ  تَحُلُّ قَرِيب ۡ  لَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَو
مِيعَادَ﴾* وحيدى در مدت ۡ  لِفُ ٱلۡ  دُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡ  تِيَ وَعۡ  حَتَّىٰ يَأ

هب هاى بسيار كرد، و دين و مذپنجاه سال حكومت جابرانه خوش رقصى
چينان سفرۀ خونين و شرف را به دنيا فروخت، و از زمرۀ گدايان و خوشه

زده در مقابل تير غيب الهى قرار گرفت حكّام جور درآمد، تا بالأخره حسرت
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د یا ندارد! او بیند که او اعتقاد دارای در این نمیشبهه
ای از ضروریات اسلام که از اصلًا در اینجا ضروری

اُمهات تشریع اسلام است را برداشته است! یعنی 
 اصلًا در اینجا نسخ اسلام کرده است!

 حرمت زنا از مسائل مهمّۀ تشریع اسلام
ای از کبائری که این منظور حضرت است؛ کبیره

ای از ل عدهمثاباباسلام بر آن پایه آمده است. من
ها نزد پیغمبر آمدند که اسلام بیاورند، حضرت زن

إنی أبُایعِكُُنّ علیَ الإسلام أن لا تزَنينََ و »فرمودند: 

کنم که حرمت زنا از من با شما بیعت می  1«. ...

                              
مُبِينُ﴾** ۡ  رَانُ ٱلۡ  خُسۡ  خِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡ  أۡ  يَا وَٱلۡ  ﴿خَسِرَ ٱلدُّن

ور شد. المنافقون و باره سرازير در دوزخ شد و با مواليان خود محشيك
المنافقات بعضهم من بعض اين سزاى دنيوى است ببين تا جزاى اخروى 

ْ یكُنْ إلّا الْمَوْتُ لَكَفَى، كَیفَ وَ مَا بَعْدُ الْمَوتِ أعْظَمُ وَ »چه باشد  وَ لَوْ لََ
 «.أدْهَى

 .31( آيه 13* سوره رعد )
 .11( آیه22** سوره حج )

 :12( آیه 60. سوره ممتحنه ) 1
أَن لَّا  ۡ  نَكَ عَلَىٰۡ  مِنَٰتُ يُبَايِعۡ  مُؤۡ  ءَكَ ٱلۡ  أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَاۡ  ﴿يَٰ
ۡ  ۡ  نَ بِٱللَّهِ شَيۡ  رِكۡ  يُش نَ ۡ  تُلۡ  نِينَ وَلَا يَقۡ  نَ وَلَا يَزۡ  رِقۡ  ا وَلَا يَسۡ 

نَّ جُلِهِۡ  دِيهِنَّ وَأَرۡ  نَ أَيۡ  بَي ۥتَرِينَهُۡ  يَف ۡ  تَٰنۡ  تِينَ بِبُهۡ  لَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡ  أَو
لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ  ۡ  فِرۡ  تَغۡ  هُنَّ وَٱسۡ  فَبَايِع ۡ  رُوفۡ  صِينَكَ فِي مَعۡ  وَلَا يَع
 ﴾.ۡ  رَّحِيم ۡ  غَفُور

، كِتابُ النِّكاحِ، بابُ صِفةِ مُبایعةِ النّبِی صلّى اللّهُ علیهِ و آله و 5 الکافي، ج
 :2 ، ح526 سلّم النِّساء، ص
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مسائل مهمّۀ تشریع اسلام باشد. حالا اگر شخصی 
بگوید که اصلًا زنا در اسلام حلال است! طبعاً در 

توانیم بگوییم که عالم نیست، چون حتی نمی اینجا
دانند! فقط افراد یهود و نصاریٰ هم اینها را حرام می

وقت بیاییم و کنند، آنلاابالی و امثال آنها حلال می
عنوان یک حکم و قانون اسلامی، حکم به حلّیت به

کنیم! این منظور از حرمت و حلّیتی است که در اینجا 
ال ممکن است که دربارۀ عصیر مثباباست. حالا من

                              
ِ  عن سعدان بنِ مُسلِمٍّ قال قال» أبوُعبدِاللّ 

أ تدَرِی كيفَ بایعَ رسُولُ اّللِ صلىّ ” علیهِالس لامُ:

قُلتُ: اللّهُ أعلمُ و  “اّللُ عليهِ و آلِهِ و سلمّ النِّساء؟
جَمعهُنّ حَولهُ ثمُّ دَعا بِتوَْرِ ”اِبنُ رسُولِهِ أعلمُ. قالَ: 

قالَ:  بِرامٍ فصَبَّ فِيهِ نضَُوحاً ثمُّ غمَسَ یدَهُ فِيهِ ثمُّ 

اِسمَعنَ یا هؤُلاءِ أبُایعكُُنّ على أن لا تشُرِكنَ بِالّلِّ 

شيئاً و لا تسَرِقنَ و لا تزَنِينَ و لا تقَتلُنَ أولادكُنَّ 

و لا تأتيِنَ بِبهُتانٍ تفَترَِینهَُ بين أیدیكُنّ و أرجُلِكُنّ 

و لا تعَصِينَ بعُوُلتكُنّ فیِ معرُوفٍ أقررتنُّ قلُنَ نعم 

مِن التوّرِ ثمُّ قال لهُنّ اغِمِسن أیدِیكُنّ فأخرج یدهُ 

ففعلن فكانت یدُ رسُولِ اّللِ صلىّ اّللُ عليهِ و آلِهِ 

الطّاهِرةُ أطيب مِن أن یمَسّ بِها كَفَّ أنُثىَ ليَسَتْ 

 «“.لهُ بمَِحرَمٍ 
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، بگوییم که از روایات غَلیٰ و لم یذَهَب ثلثاهعنبی که 
شود و استفادۀ نجاست استفادۀ حرمت نمی

توانیم بگوییم که این از مسائل شود، دیگر نمینمی
 مُهمّۀ اسلام است، بلکه این یک فتوا است.

 حکم مویز و عنب مجفوف
آیا مویز داخل در عنب است یا نیست؟ آیا 
احکامی که مترتّب بر عنب است بر مویز و عنب 

 مجفوف هم بار شده است یا نشده است؟
گوید که در اینجا دو دلیل هست: یک دلیل می

اصل به خود ذات و به عدم تغیّر خصوصیات ذات 
صورت بین عنب مجفوف و گردد که دراینبرمی

گویند ها مینیست. بعضیعنب غیر مجفوف فرقی 
که در اینجا تبدّل موضوع شده است و آن حکمی که 
مربوط به عنب است بر عنب مجفوف ساری و 
جاری نخواهد بود. اینکه حلال و حرام نیست، دو 

 شود.طرز استنباطی است که بیان می
شود بین صورت اینجا مترادف میتلمیذ: دراین

شود، مثل رأس ضروری و آنچه مورد انکار واقع می
نسبت به جسد است که با نفی آن خود اسلام هم در 
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شود که بحث خطر است که این همان بیان فقهاء می
ضروری است. پس باید ضروری باشد اگر ضروری 

 نباشد انکارش موجب کفر نیست.
هایی که در باب وقت مثالدانم، آناستاد: می
ها مورد نظر است؛ آورند، این مثالضروری می

ای از گویند که ضروریآورند، میهایی که میمثال
 ضروریات دین در واقع به انکار پیغمبر برگردد.

گردد، ممکن اینکه الآن به انکار پیغمبر برمی
وقت نفس این انکار است دو معنا داشته باشد: یک

وقت هم مستلزم انکار رسول است، یک عند المنکر
این را ، مردم عند العرضة علی العرفضروری 

یک از این دو دانند. کداممستلزم انکار رسالت می
مورد نظر است؟ آن کسی مثل صاحب مجمع البرهان 

.که می ایشان   1گوید: مستلزم انکار پیغمبر است
 خودشان غیرضروری را هم داخل کرده است.

مثال شخصی معتقد است به اینکه شارع بابمن

                              
 :199 ، ص3 . مجمع الفائدة، ج 1
نكِرُه: الذی ثبَتَ عندهَ یقیناً و الظاهِر أنَّ المُرادَ باِلضَّروری الذی یكفرُُ مُ »

ً علیه إذ الظ اهرُ أنَّ  كَونهُ مِن الد ینِ ولَو كان بالبرُهانِ و لم یكُن مجُمَعا
دلیلَ كُفرِه هو إنكارُ الش ریعةِ و إنكارُ صدقِ الن بی صل ى الله علیه و آله و 

مَن ینكر مُجمعاً  سل م مثلَاً فی ذلك الِمرِ مع ثبُوتهِ یقیناً عِنده، فلیسَ أنَّ كُل  

 «علیه، یكفرُ.
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اً و عامداً گوید که این ماء حلال است و او عالممی
این شخص  هَذاَ الماء نجَسٌ و حرامٌ!گوید که می

هم انکار رسالت کرده است، لذا خود ایشان هم این 
فرمایند که این قضیه فقط به احکام اختصاص را می

طور است. اگر ندارد بلکه در موضوعات هم همین
پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بفرماید که 

طور بود و کسی القرنین مسئله اینمثال در ذوبابمن
بگوید که ذوالقرنین را قبول ندارم و ذوالقرنین دروغ 
است! طبعاً در اینجا انکار رسالت کرده است چون 
ذوالقرنین در قرآن آمده است. یا اینکه من باب مثال 

کَنانةَ واسترضعت مِن إن ی مِن بنَیپیغمبر بگوید: 

گوید! دروغ می اگر شخصی بگوید: پیغمبر 1،قرَُیش
کنانه نبوده است! تمیم بوده است، از بنیپیغمبر از بنی

این هم انکار رسالت است، انکار رسالت از این باب 
 کند.که این شخص کلام پیغمبر را رد می

شود و الآن هم تلمیذ: یک مسئله در اینجا پیدا می
نویسند که آیا مطرح است و دیگران در مقالات می

                              
 )با قدری اختلاف(: 120 ، ص1 . نورالبراهين، ج 1
ادِ بَيدَ أنیِّ مِنْ قرَُیش و اسْترَضعت فی بَنی » أناَ أفَْصَحُ مَنْ نطََق بَالضَّ

 «سَعد.



20 

ه از پیغمبر صادر شده است همه وحی این کلماتی ک
است تا اینکه ما بگوییم که انکار اینها مستلزم انکار 

 رسالت است؟
اند که جناب آقای استاد: بله، از قدیم گفته

بزرگوار به حکم اللهّمَ بیر بیر، صبر کنید! حالا راجع 
کنیم و کیفیاتش یک صحبت میبهبه این مطالب یک

این زودی در باب ارتداد از شما  کنیم. ما بهرا بیان می
داریم! اگر این قضایا طول کشید، دست برنمی

شاءالله حتی از پانزدهم ]ماه صفر به بعد هم[ اگر إن
چنانچه رفقا به تبلیغ نروند، ما تا چند روز بعد آن هم 

رود رسد احتمال مینظر میطور که بهادامه دهیم. این
و این مباحث که با این تعطیلاتی که ما داریم 

ای که اینجا ممکن است مطرح شود بحث مختلفه
 ادامه پیدا کند.

شاءالله حتماً باید این بحث را بررسی بحثی که إن
کنیم، بحث طهارت و نجاست کافر است که بسیار 

کنم که حالا اگر بحث مهمی است و من خیال می
وقت داشته باشید، دیگر این را برای سال بعد 

حث بسیار مهمی است! آیا اهل کتاب نیندازیم چون ب
نجس هستند یا طاهر هستند و این مسائل که گفته 
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شود که منظور از نجاست کفار و مشرکین، می
نجاست و قذارت باطنی و معنوی است، آیا این 

وقت بحث ولد صحیح است یا صحیح نیست؟ آن
آید. احکامی که مترتّب بر نجاست کافر در اینجا می

به امروز است که  ٰاست و اینها مبتلینسبت به آنها 
کنم. لذا من خیلی درصدد هستم که اگر عرض می

خدا توفیق دهد و بدائی حاصل نشود این بحث ما 
قبل از این ایّام تمام شود تا اینکه بتوانیم مطلب را به 

 جایی برسانیم.
خواهید بفرمایید، همۀ این مسائلی که شما می

اشکالاتی هستند که بر این مبانی وارد است، ما این 
 ایم.اشکالات را برای وقتش گذاشته

کنیم که از چه باب فعلًا مبنا را در اینجا مطرح می
 اند که این مستلزم انکار رسالت است.ها گفتهبعضی

نکه اعتقاد که اگر شخصی با ای لا شَکَّ و لا شبهة
داند که شود و میدارد که پیغمبری بر او وحی می

پیغمبر دروغ »صادق است، عالماً و عامداً بگوید: 
شکی در این نیست که این فرد کافر است! « گویدمی

کسی شک نکرده است! ولو اینکه یعنی اصلًا هیچ 
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این مطلبی را که انکار کرده است ضروری نباشد! 
رماید که در موضوعات هم فحتی مرحوم حلّی می

 طور است.همین
این مطلب اصلًا از دائرۀ بحث خارج است که 
شخصی واقعاً استکباراً و عناداً بگوید که پیغمبر 

بّ مثال پیغمبر را سبابدروغ گفته است یا اینکه من
دهد یعنی میکند. این سبّی که عالماً و عامداً انجام 

عنایش این است که او اصلًا آدم نیست نعوذ بالله! م
اصلًا نعوذ بالله او چیز )دین( ندارد! یا اینکه 

إنَّ الرَجُلَ »گوید: مثال عُمر وقتی که میبابمن

خواهد حکمی از پیغمبر که در اینجا نمی1«لیَهَجُر

                              
 :243 ، ص3 . الطبقات الكبرى، ج 1

ائتونی ” قال رسول الله صلى الله علیه و سلم:»

واةِ أكتبُُ لكم كتاباً لا تضَِلوّا بعدَه بالكتفِ و الدّ 

إنما یهَجُرُ رسولُ الله صلى الله ”قال فقَالوا:  ،“أبدًا

 «.“علیه و سل م
 :432 ، ص2 الطرائف، ج

: فی روایةِ ابن» عمر من غیر كتابِ الحَمیدی 

جُلَ لیَهَجرُ ”قال عمرُ:  و فی كتابِ “ إن  الر 

رَ و فی المُجل دِ الث انی مِن الحَمیدی  قالوا ما شأنهُ هجَ 

إن  رسول اللّ  صل ى اللّ  علیه »صَحیحِ مُسلمٍّ فقال: 
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خواهد اثبات کند بلکه میاحکام اسلام را بیان 
گوید که دوات و قلم بیاورید تا موضوع کند، می

إنَّ الرَجُلَ »گوید: بنویسم. عُمر می اینکه من

که یقین درحالی« گویدهذیان می»گوید: می «لیَهَجُر
دارد که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم الآن هذیان 

گوییم، یعنی واقعاً می گوید. اگر واقعاً عُمر ـنمی
ـ معتقد بود بر اینکه پیغمبر  بدون هیچ حبّ و بغض

، یعنی مرض بر پیغمبر غلبه و الَمَ جعغَلبََ عَلیه الوَ 
زند، ما به عُمر گونه حرف میکرده است و این

جهت اینکه اعتقادش است مثل اعتراض نداشتیم به
اینکه دکتری بالای سر شخصی بیاید؛ حالا هر کسی 

خواهد باشد، خواهد باشد و هر مرد بزرگی میمی
ت گاهی حالشود، گاههوش میگاهی بیبالأخره گاه

کنیم که شود، حالا فرض مینسیانی بر او عارض می
پیغمبر هم باشد اگر واقعاً اعتقادش این بود اعتراض 

دانست، نداشتیم؛ ولی او که اعتقادش این نبود! او می
دنبال این بود که نهی کند و دائماً طرد کند و لذا به

                              
 «“.و آله یهجُرُ 
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دانست که اجازه ندهد تا اینکه افراد بیایند! او می
تر است! عقل و لی از خودش هم سالمپیغمبر خی

 مشاعر و شعورش هم از همه بیشتر است!
ای که به معاویه نوشته است، تلمیذ: در آن نامه

نسبت به رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم 
تعابیری به این نحو دارد که ایشان سحری کرده 

پس اینجا چطور است؟! با  1است، افترائی زده است،
 ها را نداشت!ه دیگر این بازیمعاویه ک

 گوییم که مرتد است.استاد: بله، لذا ما می
خواهیم بگوییم که حتی اعتقاد تلمیذ: نه، ما می

به پیغمبری ایشان هم نداشته است؛ یعنی باطناً قبول 

                              
 :151 ، تتمة كتاب الفتن و المحن، ح289 ، ص30 . بحار الأنوار، ج 1

عن سعید بن المسیب قال: ... ]قال عمر:[ »

فبِهُبلَ أقُسِمُ و الِصنامِ و الِوثانِ و اللا تِ و ”

ى ما جَحَدهَا عُمرُ مُذ عبدهَا! و لا عبدَ لِلكعبةِ  العزُ 

ُ علیهِ و آله و سل م  دٍّ صل ى اللّ  رب اً! و لا صَدَّقَ لِمُحم 

قولاً، و لا ألقَى الس لام إلِا  لِلحِیلةِ علیهِ و إِیقاعِ 

، و زادَ فیِ  البطَْشِ بهِِ، فإنِ هُ قد أتانا بسِِحرٍّ عظِیمٍّ

ی إسِرائِیل مَعَ مُوسى و سِحرِهِ على سِحرِ بنِ 

هِ عِیسى، و لقد  هارُونَ و داوُدَ و سُلیمانَ و ابِنِ أمُ ِ

حرِ   «الحدیث. “أتانا بكُِل ِ ما أتوا بهِِ مِن الس ِ
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نداشته است که ایشان پیغمبر است و به آن نرسیده 
 توانیم این را بگوییم؟است! آیا نمی
 طور نیست!این که ایناستاد: نه، 

 ۥرِفُونَهُۡ  كِتَٰبَ يَعۡ  نَٰهُمُ ٱلۡ  تلمیذ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَي
ا ۡ  وَإِنَّ فَرِيق ۡ  ءَهُمۡ  نَاۡ  رِفُونَ أَبۡ  كَمَا يَع

 ۡ  حَقَّ وَهُمۡ  تُمُونَ ٱلۡ  لَيَك ۡ  هُمۡ  مِّن
 ۥرِفُونَهُ ۡ  كِتَٰبَ يَعۡ  نَٰهُمُ ٱلۡ  ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَي1لَمُونَ﴾ۡ  يَع

اْ ۡ  ٱلَّذِينَ خَسِرُو ۡ  ءَهُمُۡ  نَاۡ  رِفُونَ أَبۡ  كَمَا يَع
 2مِنُونَ﴾ۡ  لَا يُؤ ۡ  فَهُم ۡ  أَنفُسَهُم

استاد: بله، او که نسبت به پیغمبری حضرت یقین 
داشت ولی استکبار و عناد و جحد داشت! شکی در 
آن نداریم! منتها در اینجا قدرت بیان و وحی پیغمبر 
را تعبیر به سحر کرده است! عمر واقعاً پیغمبر را 

شناخت! یعنی از حالاتش این بود که اصلاً پیغمبر می
شناخت و اعتقاد داشت، معتقد به رسالت را می

 پیغمبر بود، جاهل نبود!

 اعتقاد غلط شیعه دربارۀ عُمر

                              
 .146( آیه 2. سوره بقره ) 1
 .20( آیه 6. سوره انعام ) 2
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و الآن عُمر در نزد شیعه یک هیولای عجیب 
کند که اصلًا هیچ فهمی نداشته غریب جلوه می

ناخت و ادراک شاست! ولی عمر واقعاً پیغمبر را می
کرد و علم داشت و خلاصه تمام این کارها از می

ذلک بود، مثل معاویه! مگر روی استکبار و امثال
 شناخت؟!السّلام را نمیمعاویه امیرالمؤمنین علیه

 تلمیذ: چقدر از او تعریف کرده است.
استاد: واقعاً شاید معاویه از ما بهتر امیرالمؤمنین 

 خت!شناالسّلام را میعلیه
 طور بود؟تلمیذ: آیا عمر هم همین

طور بود؛ مثلًا گفته بود: استاد: عمر هم همین
طَرفةَ  لا یبقی الله عمر» 1،«لوَلا عَلیٌ لهَلکََ عُمَر»

خاطر این ها بههمۀ این حرف 2،«عین بعَدکََ یا علی

                              
 .216 ، ص1 . ينابيع المودة، ج 1
 :138 ، ص1 . تذكرة الخواص، ج 2

 لا أبقانی”وایة: ... فبَلغَ ذلك عمرَ فَقال: و فی رِ»
 «“.طالباللّه بعد ابن أبی

 :182 ، ص2 المناقب، ج
لا أبقانی ”فی رِوایةِ یحیى بن عقیل أن عمر قال: »

 «“.الله بعدَك یا علی
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دانست که علم دانست. آیا عمر نمیبود که می
ما بعد از هزار و امیرالمؤمنین، علم باطنی است؟! 

 دانست؟!دانیم، آیا او نمیچهار صد سال است می
آمدند، علمای نصاریٰ نزد امیرالمؤمنین می

آمدند، آنها از تورات ]سؤال علمای یهود می
موقع اصلًا توراتی نزد که آنکردند[، درحالیمی

امیرالمؤمنین نبود که به تورات نگاه کند و خبر دهد! 
ها، توراتی که آن را در مخزن از تورات باطنی آن

دادند که کسی ببیند حبس کرده بودند و اجازه نمی
هایی که آمده بودند، گفتند که داد! یهودیخبر می

برویم. آنها را بردند و تورات اصلی را آوردند. تمام 
اینها اعجاز است دیگر والّا آنها مخفی کرده بودند و 

به این کتب خواستند کسی بفهمد! یا حتی راجع نمی
و غیر اینها مسائلی بود که ادنیٰ شخصی که به مدینه 

کرد به اینکه تمام علوم امیرالمؤمنین آمد، حکم میمی
و  وقت آیا این عمر که بیستعلوم لدنّی است. آن

فهمد؟! آیا با پیغمبر هم چهارساعته با علی است نمی
 فهمید؟!بود نمی

 شد!تلمیذ: اگر نشناخته بود که عمر نمی
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 استاد: بله، جاهلی بود! جاهل بسیط بود!
حکم به زنا کنند و بچۀ شیرخوار را جلوی 
امیرالمؤمنین بیاورند، بعد حضرت بچه را ناطق کند 

کردن و بگوید که این پدر من و شروع کند به صحبت
 1بیند!است و عمر می

  
 اللهم صل  علیٰ محمد و آل محمد

                              
 . مصدر در حال بررسی. 1
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